
تابستان 1392 4
  29شماره

  دريچه

از چند جهت برای انتخاب حسن روحانی خوشحالم. 
یکی از دلایل خرسندی من شکستِ گفتمانِ تحریمی ها 
بود. در ایام انتخابات بحث های مفصل با این دوستان 
گفتمان، علی رغمِ ظاهرِ شیک  انجام دادم. به نظرم این 
و مدرن اش، شباهت زیادی با تفکرات انجمن حجتیه 
که وضع فعلی اصلاح پذیر نیست،  دارد؛ هر دو معتقدند 
کنار نشست و به تخریبِ هرچه بیشتر اوضاع مدد  و باید 
از »اساس« درست  را  اوضاع  و  بیاید  نفر  تا یک  رساند، 
کوششی قبل از آن محکوم به شکست است.  کند و هر 
گذاشت تندروترین ها و بدترین ها به قدرت برسند،  باید 

کار »یکسره« بشود.  تا 
اینهـــا  می زننـــد؛  هـــم  مهمـــی  خیلـــی  حرف هـــای 
معتقدنـــد »خانـــه از پای بســـت ویـــران اســـت« )به دلیـــلِ 
گاهـــی بعضـــی مثل هـــا و  ذهنیـــتِ شـــعرزدۀ مـــا ایرانیـــان، 
کنـــد( و  شـــعرها می تواننـــد دو ســـاعت اســـتدلال را ویـــران 
کـــرد؛ بـــرایِ اصـــلاحِ ایـــن خانـــۀ ویـــران، بایـــد ویران تـــرش 

ــت ــت ماسـ ــو موجـــب جمعیـ ــفتۀ تـ ــفِ آشـ زلـ
کرد! چـــون چنیـــن اســـت، پس آشـــفته ترش بایـــد 

فرخی یزدی هم به همین تفکر اعتقاد داشت:
که می دانم دلم از این خرابی ها بود خوش، زان 

کـــه از حـــد بگـــذرد، آبـــاد می گـــردد خرابـــی چـــون 
که در عین حال بدی این اوضاع  در ضمن معتقدند 
موقتی است و »کار اینها، تا چند وقت دیگر تمام است«! 

باز هم فرخی یزدی.
به ویرانیِ این اوضاع هستم مطمئن زان رو 

می گـــردد بی بنیـــاد  جـــور  و  جفـــا  بنیـــاد  کـــه   

رضا ضـیاء

کـــه هنـــوز، »دایی جـــان ناپلئـــون« وار،  کاری بـــه آنهـــا نـــدارم 
و  می داننـــد،  آمریـــکا  و  انگلیـــس  ســـر  زیـــر  را  چیـــز  همـــه 
معتقدنـــد، مـــا »مجبوریـــم« و هرچـــه آنهـــا تصمیـــم بگیرنـــد، 

سرنوشـــت ماســـت: 
بر آستانۀ تسلیم سر بنه حافظ

روزگار بستیزد کنی  گر ستیزه  که 
مایشایی  فعالانِ  دنیا«  »بالاسری های  نظرشان  در 
برای دنیا می گیرند،  که هر تصمیمی بخواهند  هستند 
و بلافاصله مردم دنیا این تصمیمات را عملی می کنند، 
که  بگویند  ما  به  گرفتند  تصمیم  که  عرب هایی  مثل 
»غذا«  خوردنی  به  و  کردن«  »پارس  سگ،  عوعوی  به 
دستور  این  از  قرن ها  هم  ایران  ملت  تمام  و  بگوییم، 
اشتباه  این  برای  قرن هاست  هم  آنها  و  کردند  اطاعت 

به ما می خندند!1

1- مدتی پیش مطلبی در فضای مجازی منتشر شد با مضمونِ اینکه 
ادرار شتر  این دستورات را دادند چون غَذا یعنی  عرب های بدجنس! 
و »پارس کردن« هم به این معنی است که؛ سگ و پارس)ایرانی( 
یکی است! این مطلب به سرعت دست به دست شد و به مردم دستور 
دادند که مواظب باشید، این کلمات را نگویید تا در دام عرب ها نیفتید! 
کاری هم به این نداشتند که از نظرِ قوانین زبان شناسی این حرف ها 
و  بگیرند  دیگر تصمیم  قومی  برای  دیگری  ملتِ  که  است  مضحک 
بخشنامه کنند که به این کلمه فلان چیز را بگویید و آنها هم اطاعت 
کنند! و آنچه به معنیِ ادرار شتر است »غَذا/غذی«ست )که امروز نیز 
در زبان عربی کلمه ای مهجور است( و اینکه ما می خوریم در اصل 
»غِذاء« )با همزه( است. و خود عرب ها هم از این کلمه به همین معنی 
استفاده می کنند و »مغذی و تغذیه و...« ساختۀ خود آنهاست. »پارس 
کردن« نیز گویا با »پاس کردن« و پاسداری و نگهبانی یکی است، 
کما اینکه »سگ« نیز در ریشه به معنی پاسداری است که در »اسپه، 

سپاه، سپاهان )اصفهان( و...« وجود دارد.
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در پاسخِ اینکه پس چطور آمریکایی ها نتوانسته اند 
کوبا(  کلان )از القاعده تا  از شرّ این همه دشمنِ خرد و 
نجات یابند، نیز می گویند که: همین ها هم »سناریو«یی 
کرده اند! این قدرت های بزرگ  ح  که خودشان طر است 
کردند،  گر به عراق حمله  »همه چیزدان« هم هستند؛ ا
گر بیش از ده سال پیش  برای تصاحب نفت عراق بود و ا
کردند، برای تصاحبِ معادنی بود  به افغانستان حمله 
کشف شد. )یعنی پیش  که همین سه چهار سال پیش 
کشف هم از وجود این معادن خبر داشتند!( و صد  از 
که جنگ عراق و افغانستان  کاری به این ندارند  البته 
آنها  برای  منابع  این  ارزشِ  کلِ  برابرِ  چندین  کنون  تا
که اینان  هزینه داشته است! )البته بنده بر آن نیستم 

کشورها جنگ راه انداختند!( برای رضای خدا در این 
نهایتاً بزرگترین دستاورد این جماعت، پناه بردن به 

گوشه ای است، و افسوس خوردن؛
گیـــرد کنـــاری  عاقـــل بـــه چنیـــن روز 

گیـــرد ِمـــی  نوشـــد و دامـــن نـــگاری 
گیـــرد یـــا در دلِ قلعـــه ای حصـــاری 

ـــرد... گی ـــراری  ـــفته ق ـــمِ آش ـــا عال ت
که خاطرِ خود و هم پیاله هایشان را با  و قرن هاست 
این قبیل اشعار آرام می دارند. در همان ایام مشروطه 
که؛ انقلابِ مشروطه را انگلیسی ها  نیز نظریه ای رایج بود 

کردند! صرفاً برای تضعیفِ روسیه برپا 
معمولـــی  فـــرطِ  از  عمومـــاً  کـــه  هـــم  دیگـــری  عـــدۀ 
ارائـــه دادن ندارنـــد، در بعضـــی  بـــرای  بـــودن، چیـــزی 
نشـــان  خـــودی  کـــه  پیـــدا می کننـــد،  دوره هـــا مجالـــی 
انتخابـــات  ایـــن فرصت هـــا  از بهتریـــنِ  یکـــی  دهنـــد. و 

اســـت. آنهـــا صبـــر می کننـــد تـــا ببیننـــد جریـــان غالـــب بـــه 
ـــان مطمئـــن  ـــدام ســـو مـــی رود، و وقتـــی از غلبـــۀ آن جری ک
اســـت  بازی یـــی   همـــه اش  اینهـــا  می گوینـــد،  شـــدند، 
کـــه فلانـــی انتخـــاب شـــود و ایـــن مـــردم نـــادان در ایـــن 
دام افتاده انـــد. در ایـــن بـــازیِ »متفاوت نمایـــی« ایـــن 
ــند و  ــار می کشـ کنـ ــه،  ــی خردمندانـ ــز خیلـ ــا پُـ ــخاص بـ اشـ
ــد  ــز را پیش بینـــی می کننـ ــه چیـ ــتراداموس«وار، همـ »نسـ
کنـــار  »گلـــه وار«  جماعـــتِ  ایـــن  جمـــعِ  از  این گونـــه  و 
می ماننـــد و چنـــد روزی دیـــده می شـــوند، دیـــده شـــدنی 
ـــواده.  ـــای خان ـــه جمع ه ـــدود ب گاه مح ـــدک و  ـــد ان ـــر چن ه
ک«  کـــه شناسنامه شـــان »پـــا افتخـــار آنـــان ایـــن اســـت 

ــت! ــده اسـ ــال »نجـــس« نشـ ــه حـ ــا بـ ــت، و تـ اسـ
اینان در هر انتخاباتی شرکت نمی کنند، انتخابات، باید 
»آزاد« باشد. این طور که بین گزینه های محدود، مجبور به 
انتخاب باشند، دونِ »شأن« آنهاست. نمی دانند که طرفِ 
که در همۀ دنیا مردم از  مقابل به سادگی پاسخ خواهد داد 
میان چند گزینۀ محدود، دست به انتخاب می زنند و اینکه 
یک نامزد، همۀ عقایدش، مطابق با همۀ عقاید ما باشد، 
کثرتِ نامزدها  که  کاری شدنی نیست. )البته بدیهی است 
دلیلِ دموکراتیک بودن انتخابات نیست. در بعضی کشورها، 
باید  نامزدها  ثبت نام کنندگان،  ترافیکِ  از  جلوگیری  برای 
گر از حد خاصی  گروگان بپردازند، تا ا مقداری پول به عنوان 
کمتر رأی آوردند، آن پول ضبط شود، و خیلی ساده از ثبت 
گذاشته اند،  که صرفاً برای شهرت پا به میدان  نام افرادی 
جلوگیری می کنند.( در این میانه  کاری به سلطنت طلب ها 
نظریه  این  براساسِ  ندارم؛  به عبارتی »گذشته طلب ها«  و 
رو  امروز   و  گذشته، خوب بوده است  همه چیز در زمانِ 

 اینان در هر انتخاباتی 
شرکت نمی کنند، 

انتخابات، باید »آزاد« 
باشد. این طور که بین 

گزینه های محدود، 
مجبور به انتخاب باشند، 

دونِ »شأن« آنهاست. 
نمی دانند که طرفِ مقابل 

به سادگی پاسخ خواهد 
داد که در همۀ دنیا 

مردم از میان چند گزینۀ 
محدود، دست به انتخاب 

می زنند و اینکه یک 
نامزد، همۀ عقایدش، 

مطابق با همۀ عقاید 
ما باشد، کاری شدنی 
نیست. )البته بدیهی 

است که کثرتِ نامزدها 
دلیلِ دموکراتیک بودن 

انتخابات نیست.
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گرایش به نوستالژی از قدیم در ما  به تباهی رفته است. 
کمال اسماعیل )قرن 6 و7( با  ظرافت  فراوان بوده است و 

کرده؛ به  آن اشاره 
که ابنایِ دهر در هر قرن چو عادت است 

گوینـــد گذشـــته وا  ـــه لاف، ز عهـــدِ  ـــرَم ب کَ
ــا ــسِ مـ ــز پـ کـ ــت  گریسـ ــد  ــروه ببایـ گـ ــر آن  بـ

گوینـــد مـــا  روزگار  از  کَـــرَم  حکایـــتِ 
را،  شاه  ناصرالدین  مشروطه،  از  پس  اندکی  اینان 
شاهِ شهید خواندند و حسرتِ دورانِ وی، »آن روزهایِ 
سالمِ سرشار« را می خوردند. نسخۀ مدرن شان امروز در 
شبکۀ »من و تو« مستندهایی می سازد و دورۀ پهلوی 
که »قدرناشناسی« مردم،  گذشتۀ طلایی یی می داند  را 
گرفت! و لذا حکیمانه  و دسایس خارجی، آن را از مردم 
استبداد  چوبِ  ایران،  »مُلکِ  که؛  می گیرد  نتیجه 

می خواهد هنوز!«
خوشـــحالی دیگـــرم، بالارفتـــن شـــعور سیاســـی مـــردم 
ـــیِ  ـــی و تلویزیون ـــبکه های رادیوی ـــدت ش ـــن م ـــت، در ای اس
گذاشـــتند؛ از VOA تـــا »مـــن  کشـــور ســـنگ تمـــام  ج از  خـــار
ـــی  ـــارس و.... خودکش ـــک و پ ـــال ی کان ـــردا،  ـــو ف ـــو« و رادی و ت

کـــه  کنایـــه بـــه مـــردم بگوینـــد  کردنـــد تـــا بـــا صراحـــت یـــا بـــا 
تنهـــا راهِ نجـــاتِ ایـــران، تحریـــم انتخابـــات اســـت! از ایـــن 
جهـــت خیلـــی خوشـــحالم، چـــون آنهـــا همـــۀ توانشـــان را 
بـــه کار بردنـــد و موفـــق نشـــدند. ایـــن شـــبکه ها ســـالها مـــا را 
ـــود از معـــادلات  ـــه مدت هـــا ب ک ـــد. عـــده ای  ـــه عقـــب راندن ب
سیاســـی داخـــل ایـــران بی خبـــر بودنـــد، بـــه یکبـــاره وارد 
انشـــقاق های  و  تحـــولات  از  غافـــل  و  شـــدند،  معرکـــه 
یـــک  »ســـر و ته  را  همـــه  قـــدرت،  کانـــون  در  خ  داده  ر
کـــس بیایـــد، »در بـــر  کـــه هـــر  کربـــاس« دیدنـــد و فتـــوا دادنـــد 
همیـــن پاشـــنه می چرخـــد«، و همـــۀ مشـــکلات از قانـــون 
اساســـی و اختیـــارات بعضـــی نهادهـــا و اشـــخاص اســـت! 
غافـــل از اینکـــه در ســـال 57 همیـــن »خانـــۀ از پای بســـت 
ویـــران« یـــک بـــار به صـــورت »اساســـی« تغییـــر یافتـــه بـــود 
ــا  و حمایت هـــای مردمـــی باعـــث بـــه قـــدرت رســـیدن آنهـ
شـــده بـــود. شـــعارهای مبتذلـــی چـــون »ســـر وته یـــک 
کربـــاس« و... هـــم از همیـــن حضـــرات برخاســـته بـــود. 
آلمـــان،  جمهـــور  رئیـــس  تغییـــر  کـــه  همان طـــور  البتـــه 
ــن  ــم ایـ ــد هـ ــد، نبایـ ــا نمی کنـ ــال مـ ــه حـ ــی بـ ــی تفاوتـ خیلـ
حضـــرات، فـــرقِ دوران خاتمـــی و احمدی نـــژاد را فهمیـــده 

که مدت ها بود  عده ای 
از معادلات سیاسی 
داخل ایران بی خبر 
بودند، به یکباره وارد 
معرکه شدند، و غافل از 
تحولات و انشقاق های 
کانون  خ  داده در  ر
قدرت، همه را »سر و ته 
کرباس« دیدند و  یک 
کس  که هر  فتوا دادند 
بیاید، »در بر همین 
پاشنه می چرخد«، و 
همۀ مشکلات از قانون 
اساسی و اختیارات 
بعضی نهادها و 
اشخاص است!
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کـــه در ســـال 84 مـــردم  باشـــند! همیـــن شـــبکه ها بودنـــد 
گفتنـــد خاتمـــی  کردنـــد، و  ـــه تحریـــم انتخابـــات دعـــوت  را ب
کار »یکســـره«  ســـوپاپ اطمینـــان بـــود، و بـــا احمدی نـــژاد 
گـــر ممنوعیـــتِ ماهـــواره نبـــود، و  خواهـــد شـــد! البتـــه ا
ایـــن  بـــود،  آزادتـــر  کشـــور  اطلاع رســـانی در  گـــر جریـــان  ا
شـــبکه هایِ بعضـــاً تک سرنشـــین و ابتدایـــی ایـــن همـــه 
کـــه  کـــه معـــروف اســـت  بـــا اقبـــال مواجـــه نمی شـــدند، 

»الانســـان حریـــص علـــی مـــا مُنـــع«
که در سال 88 رأی نداده بودند، این بار  کسانی هم   
از بی فایده بودن رأی شان در آن دوره سخن می گفتند، و 
مخالفان را به نداشتنِ حافظۀ تاریخی متهم می کردند. 
متوجه  داشتند،  تاریخی  حافظۀ  گر  ا که  حالی  در 
که مردم سالاری را  که همیشه تندرَوی ها بوده  می شدند 
که تندروها  به خطر انداخته است. همیشه چنین بوده 
که میانه روها را  از همه طرف دست به دستِ هم داده اند 
کنند؛ نمایندۀ تندروترین جناح رژیم صهیونیستی  نابود 
روحانی  و  می کند  ناخرسندی  اظهار  بعضی،  رفتنِ  از 
در  علا  نوری  جنابِ  می خواند.  میش  لباس  در  گرگِ  را 
صدای امریکا، دشمن درجه یک خودش را اصلاح طلبان 

ک  می داند و تندروهای داخلی برای ایشان اسناد و خورا
گری«  فراهم می کنند، تا همتایانِ خارجی شان به »افشا

بپردازند.
»اساسی«  اقداماتِ  این  از  نمونه هایی  زیر  در 
که این  به عنوان نمونه می آید، و می کوشم نشان دهم 
کرده  تباه  را  آینده  ساده،  چقدر  »اساسی«  اقدامات 
که نگارنده، همۀ این افراد را با یک  است؛ )بدیهی است 

چشم نگاه نمی کند، و آنها را همسنگ هم نمی داند(.
سیاستمدارانِ  اولین  از  یکی  به عنوان  امیرکبیر 
اصلاح طلب ایران شناخته می شود، ولی دوران صدارت 
او  اشتباه  اقدامات  از  یکی  نظرم  به  بود.  کوتاه  بسیار  او 
کارها را یک شبه انجام دهد؛  که خواست همۀ  این بود 
کرد، همچنین  او حقوق شاهزاده ها و درباری ها را قطع 
کرد. وی در بعضی  اعطای القاب را هم محدود و ممنوع 
در  و محدودیت هایی  کرد،  مراسم مذهبی هم دخالت 
روضه خوانی و قمه زنی ایجاد نمود. سیاست موازنۀ منفی 
که عدم باج دهی به روسیه و انگلیس به صورت توأمان  او 
بودن  مثبت  در  کرد.  دشمن  او  با  را  خارجی ها  نیز  بود 
در  شتابزدگی  ولی  نیست،  شکی  او  اقدامات  از  بسیاری 

 امیرکبیر به عنوان یکی 
از اولین سیاستمدارانِ 

اصلاح طلب ایران 
شناخته می شود، ولی 

دوران صدرات او بسیار 
کوتاه بود. به نظرم یکی 

از اقدامات اشتباه او 
که خواست  این بود 

کارها را یک شبه  همۀ 
انجام دهد؛ او حقوق 

شاهزاده ها و درباری ها 
کرد، همچنین  را قطع 

اعطای القاب را هم 
کرد.  محدود و ممنوع 

وی در بعضی مراسم 
مذهبی هم دخالت 

کرد، و محدودیت هایی 
در روضه خوانی و 

قمه زنی ایجاد نمود.
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که در اولویت نبودند، باعث شد  کارهایی  انجام بعضی 
که منافع خود را در خطر می دیدند،  گروههایی  که همۀ 
کمتر  که  با هم متحد شوند و باعث سقوط دولتی شوند 
کار بود. من ترجیح می دهم، حقوق  از چهار سال بر سر 
ولی  می ماند،  برقرار  همچنان  القابشان  و  درباریان 
اعزام  روزنامه ها،  تأسیس  )مثل  دیگر  بنیادین  اقدامات 
یکپارچه  عمومی،  پرورش  و  آموزش  ج،  خار به  دانشجو 
کردن ارتش و...( انجام می شد، نه اینکه با مقابلۀ یکباره 
و  نابود شود  این اصلاحات  تمامِ  کمه،  کلِ قدرت حا با 

ایران مجدداً در دامان استبداد رها شود.
ــی،  کرمانـ ــای  ــرزا رضـ ــی از میـ ــه وقتـ کـ ــت  ــروف اسـ معـ
دلیـــل خصومتـــش بـــا ناصرالدیـــن شـــاه را جویـــا شـــدند، 
ـــرد،  کرمـــان خیلـــی ظلـــم می ک ـــم  ک ـــه چـــون حا ک ـــد  می گوی
خـــب  می پرســـد،  او  از  مســـتنطق  کشـــتم!  را  شـــاه 
کرمـــان را نکشـــتی؟! او می گویـــد،  کـــم  چـــرا همـــان حا
کنـــم!  می خواســـتم ایـــن شـــجرۀ خبیثـــه را از ریشـــه قطـــع 
یـــک  کشـــتی،  گفـــت: حـــالا او را  می گوینـــد مســـتنطق 
بـــه جـــای او بگـــذاری؟!  کـــه  مهـــدی موعـــود داشـــتی 
اقدامـــات  خـــودش،  زعـــمِ  بـــه  هـــم  رضـــا  میـــرزا  یعنـــی 
»اساســـی« انجـــام داده بـــود، ولـــی بعـــد از ناصرالدیـــن 

فرمـــانِ  حتـــی  و  بـــود،  همان طـــور  اوضـــاع  هـــم  شـــاه 
مشـــروطۀ مظفرالدین شـــاه هـــم بـــه زودی بـــا اســـتبدادِ 

رضاخـــان جبـــران شـــد.
ســـالها  قاجـــار  دورۀ  در  )اتابـــک(  امین الســـلطان   
وزارت داشـــت، وی پـــس از مدتـــی معزولـــی بـــه فرنـــگ 
کـــرد و بســـیار متحـــول شـــد. پـــس از پیروزی هـــای  ســـفر 
تصمیـــم  عقـــلا  از  عـــده ای  مشـــروطه خواهان،  اولیـــۀ 
کـــه او را مجـــدداً بـــه صـــدارت برســـانند، زیـــرا  گرفتنـــد 
کـــه در آن اوضـــاع وی شـــخصیتی توانـــا و  می دانســـتند 
ــان  ــد میـ ــه می توانـ کـ ــا او اســـت  اهـــل عمـــل اســـت و تنهـ
کنـــد، ولـــی بلافاصلـــه  گروههـــای متخاصـــم ســـازش ایجـــاد 
ــر  ــم بـ ــوز هـ ــه هنـ کردنـــد. جالـــب اینکـ ــرور  ــا او را تـ تندروهـ
ـــی  ـــت، ول ـــلاف اس کار اخت ـــن  ـــن ای ـــی و آمری ـــلِ اصل ـــر قات س
کار رضایـــتِ  کـــه ایـــن  کـــه هســـت ایـــن اســـت  چیـــزی 
کـــرد و باعـــث شـــد  تنـــدروان مشـــروطه و دربـــار را فراهـــم 
و  )مشیرالســـلطنه  مشـــروطه  بعـــدی  کابینه هـــای  کـــه 
کـــه آنهـــا نیـــز میانـــه رو بودنـــد، به ســـرعت  ناصرالملـــک( 
کارهـــا بـــه اضافـــۀ ســـوءِ  قصـــد بـــه  کننـــد، تـــا ایـــن  ســـقوط 
ـــتنِ  ـــوپ بس ـــه ت ـــرای ب ـــه را ب ـــاه، زمین ـــی ش ـــان محمدعل ج

ــد. کنـ ــم  مجلـــس فراهـ

که وقتی  معروف است 
کرمانی،  از میرزا رضای 
دلیل خصومتش با 
ناصرالدین شاه را 
جویا شدند، می گوید 
کرمان  کم  که چون حا
خیلی ظلم می کرد، شاه 
کشتم! مستنطق از  را 
او می پرسد، خب چرا 
کرمان را  کم  همان حا
نکشتی؟! او می گوید، 
می خواستم این شجرۀ 
خبیثه را از ریشه قطع 
کنم! می گویند مستنطق 
کشتی،  گفت: حالا او را 
یک مهدی موعود 
که بیایی و به  داشتی 
جای او بگذاری.
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مصـــدق، دیگـــر قربانـــیِ اقدامـــات »اساســـی« بـــود؛ 
وقتـــی بـــا مقاومت هـــای مجلـــسِ شـــورا مواجـــه شـــد، 
ـــرد. از طرفـــی  ک ـــی، منحـــل  مجلـــس را به صـــورت غیرقانون
کـــرد، و  تمام قـــد در برابـــر شـــاه هـــم ایســـتاد و او را تحقیـــر 
کاشـــانی را نیـــز  از طـــرف دیگـــر، متحـــد خـــودش آیـــت الله 
کـــه بـــا همـــۀ تـــوان بـــه  کـــرد  رنجانـــد. توده ای هـــا را هـــم رهـــا 
ـــا همـــه دســـت به دســـت  کننـــد. ت زمیـــن و زمـــان فحاشـــی 
ـــا اندکـــی تدبیـــر  هـــم داده، و دولتـــش ســـاقط شـــود. وی ب
کنـــار بیایـــد، نـــه اینکـــه  و سیاســـت می توانســـت، بـــا آنهـــا 
ــاز و اصلاحـــات فـــراوان انجـــام  کوتاهـــی فضـــای بـ مـــدت 
ـــی و ســـیاهی ناشـــی از  کشـــور ســـالها در تیرگ دهـــد، و بعـــد 

کودتـــای 28 مـــرداد 32 فـــرو بـــرود.
کار  روی  بازرگان  مهدی  دولت  انقلاب،  از  پس 
که هاشمی رفسنجانی به ایشان  می آید. مشهور است 
به  را  فعلی  اساسی  قانون  همین  که  می کند  پیشنهاد 
انجام  دیگری  اقدام  باشد  بنا  گر  ا چون  بگذارید،  رأی 
هرچه  آنها  و  می افتد  تندروها  دستِ  به  کار  شود، 
ولی  کرد.  خواهند  اضافه  قانون  این  در  می خواهند 
کار، می گوید  مرحوم بازرگان با غیرقانونی خواندن این 
ما  فَوقَعَ  بشود.  مجدد  بازبینی  باید  اساسی  قانون  که 

وَقَع! در طی دولت او، باز هم مردم خواهان اقدامات 
انقلابی  را  او  دولت  ایراد  بزرگترین  و  بودند،  »اساسی« 
نشد  حاضر  بنی صدر  او،  از  پس  می دانستند.  نبودن 
کرسی  به  به دنبالِ  فقط  و  بیاید،  کنار  مخالفانش  با 
مایۀ  و  حق  را  آنها  که  بود  خودش  حرف های  نشاندن 

نجات ایران می دانست.
اقدامات  که  بود  این  هم  خاتمی  گناه  بزرگترین 
کار را »یکسره« نکرد. هر چقدر  »اساسی« انجام نداد! و 
هم که او فریاد برمی آورد که من خواهان براندازی نیستم، 
در  خیانت  به  متهم  را  او  حتی  و  نمی شنیدند،  عده ای 
کردند. )کلًا عده ای از رئیس جمهور،  اجرای وعده هایش 
که در شانزده  انتظارِ براندازی نظام دارند!( آخرین باری 
کرد، عده ای، یک صدا  تهران سخنرانی  آذر در دانشگاه 
فریاد زدند »فقط حرف، فقط حرف« او پاسخ داد، خیلی 
عمل خواهند  و  از من عده ای خواهند آمد،  خب، بعد 

کرد، و شما نتیجۀ عمل آنها را خواهید دید... .
کسی رأی داده اند،  من خوشحالم این بار مردم به 
بناست  باشد،  اعتدال  اهل  بناست  داده  وعده  که 
کار  از  »گره  تدبیر  کلید  با  بناست  و  نکند،  تندروی 

فروبستۀ ما بگشاید«.

گناه خاتمی   بزرگترین 
که اقدامات  هم این بود 

»اساسی« انجام نداد! 
کار را »یکسره«  و 

که  نکرد. هر چقدر هم 
که  او فریاد برمی آورد 

من خواهان براندازی 
نیستم، عده ای 

نمی شنیدند، و حتی 
او را متهم به خیانت 

در اجرای وعده هایش 
کردند.




